
، ۹۰پیاپی ۀ، شمارپنجم، سال چھل و تاریخ و فرھنگمطالعات اسلامی: 
۱۰۹- ۱۲۶، ص ۱۳۹۲بھار و تابستان

*فرهنگ بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر در شهرهاي اسلامی

١مشھداستادیار دانشگاه فردوسی/دکتر علی غفرانی

چکیده
مسلمانان که در سده ھای نخستین ھجری و پیش از سلطه مغولان بر سـرزمین ھـای اسـلامی، بخـش     
وسیعی از مناطق آباد و مسکون جھان را در دست داشتند، شھرھای بسیاری ساختند و در سـایه تعـالیم   

و تمدن ممتازی شدند که صفت برجسته آن اسلامیت بـود و در  اسلامی، در این مناطق صاحب فرھنگ 
زمان خود نظیر نداشت. یکی از جلوه ھای این فرھنگ ارزشمند و ستون اصلی تمدن اسلامی، توجه به 
علم و دانش و به تبع آن بزرگداشت دانشمندان بود.دانشمندان مسلمانِ بسیاری در ایـن گسـتره وسـیع،    

دند و از شھری به شھر دیگر می رفتند.پیوسته در سفر و مھاجرت بو
این مقاله بر آن است تا با روش تحلیل تاریخی و ارائه نمونه ھایی از گزارشھای تـاریخی مورخـان   
مسلمان، ضمن اشاره به اھداف و انگیزه ھای مسافرت ھای دانشـمندان، نشـان دھـد کـه بزرگداشـت      

ود، بـه عنـوان بخشـی از فرھنـگ اسـلامی، نـزد       دانشمندان مھاجر و مسافر که نتیجه آموزه ھای دینی ب
مسلمانان نھادینه شده بود و شیوه ھای برخورد آنان را با دانشمندان مھاجر، شکل و جھت می داد.

.علمی، بغداد، قاھره، مدرسه نظامیهھایمسافرت: کلید واژه ھا

۰۵/۱۱/۱۳۹۲؛ تاریخ تصویب نھایی: ۰۸/۰۸/۱۳۹۲*. تاریخ وصول: 
1. Email: sjdmu529@um.ac.ir
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مقدمه
علـم از سـوی   مسافرت و مھاجرت برای شناخت جھان و کسب علم، یا سـفر بـا ھـدف نشـر    

استادان، یکی از شیوه ھای رایج در تمدن اسلامی بویژه در سده ھای چھارم تا ششـم ھجـری   
سـمعانی،  الانساب بود. گزارش این مسافرتھا در صفحات متعدد کتابھای رجالی و تراجم چون

بـه  یاقوت حموی و تاریخ ھـای محلـی...  الادباء مُعجَم، و التدوین فی اخبارقزویننسفی، القنَد 
وفور دیده می شود.  

سفرھای علمی، بسیار گسترده بود و در سرتاسر دنیای اسلام از شرق به غـرب و بـالعکس   
النھر تا شمال آفریقـا و  )؛ از ماوراء۵/۲۳۹؛ سبکی، ۳/۱۰۶؛ سمعانی، ۵۵۸جریان داشت (نسفی،

موجود از یرشھا) و مصر و از کاشغر تا بغداد. کثرت گزا۳/۲۰۳از خوارزم تا حجاز (ابن عماد،
مـاوراءالنھر بـه   یگر شھرھایبخارا، سمرقند، کش، نسف، چاچ و دیاز شھرھایعلمیسفرھا

؛ ۶۴، یاطی ـدم؛ ابـن ۲۴۹/ ۳اقوت،ی ـ) و عراق و شام (۱۳۶،۱۰۶،۲۵۷،۴/۱۹۰/ ۵، یخراسان (سبک
رت یمن و مصر و مغرب و اندلس حی) و ۴۸۸/ ۱فه،یخلی؛ حاج۳/ ۲،ی؛ قرش۹۲/ ۱،یابن جزر

به عنوان مثال، نسِائی صاحب کتاب سنَُن و از دانشمندان بـزرگ اھـل سـنت، تبـار     .ز استانگی
/ ۱ق در مکـه از دنیـا رفـت (سـیوطی،    ۳۰۳خراسانی داشت و مدتی مقیم مصر بود و در سـال  

ق) مدتی در قاھره بود و مدتی ھم در ۳۸۴سھل نیشابوری (د بنعلی). ابوالحسن محمدبن۳۲۳
). امـین الـدین مظفـر    ۱/۲۹۰د و سرانجام در خراسان درگذشت (سـیوطی، بغداد تدریس می کر

ق)، عالم شافعی که دربغداد فقه آموخته بود، ظـاھراً چنـدین سـال در مدرسـه     ۶۲۱تبریزی (د 
شریفیه قاھره تدریس داشته، سپس از آنجا به شیراز مھاجرت کرده و در ھمان شھر درگذشـت  

.١)۳۸۰/ ۱(ھمو،
شرقی جھان اسلام، از یک طرف بر اساس آموزه ھای دینی، مھمان را مردم مسلمان مناطق

اَلعلَُماء وَرثََه «گرامی می داشتند و از طرف دیگر به این حدیث منسوب به پیامبر بزرگوار اسلام 
اعتقاد راسخ داشتند. در امتداد این دو آموزه، تاسیسات و امکانات رفاھی قابل تـوجھی  » الانبیاء

سافران و غریبان به ویژه اھل علم در شھرھای بزرگ سـاخته مـی شـد و ھزینـه     برای استفاده م
)؛ ۳۴۸-۳۴۹جبیر، زندگی استادان و دانشجویان مھاجر از راھھای مختلف تامین می گردید (ابن

نمونه ھای متعدد از نام و مشخصات علمای مھاجر و شھرھای مبدا و مقصد آنان در لابلای مقاله آمده است. جھت پرھیز -١
نمونه و شاھد بیشتر  در این قسمت اجتناب شد.از اطاله کلام و تکرار، از ذکر 
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ضمن آنکه استفاده از دانش و تخصص او نیز پیوسته مورد توجه بود.

سـلامی وجـود نداشـت. مسـئله زبـان و      در روزگاران قدیم مرز معینی میان سرزمین ھای ا
ارتباط کلامی نیز کاملا حل شده بود؛ زیرا زبان عربی به عنوان زبان رسـمی و علمـی، در ھمـه    

). ازایـن رو  ۱۱۷؛ احمـد،  ۳/۲۹جای سرزمین ھای اسلامی شناخته شده بود (خطیب بغـدادی،  
دنـد و از شـھری   بود که برخی دانشمندان مھاجر در طول عمر خود چندین بار ھجرت مـی کر 

و...).۳۲۷، ۳۲۳، ۲۹۱-۲۹۰/ ۱به شھر دیگر می رفتند (سیوطی،

انگیزه ھا و اھداف مسافرت و مھاجرت دانشمندان -۱
ھمانطور که در مقدمه بیان شد، انگیـزه و ھـدف اساسـی مسـافرتھا و مھاجرتھـای دانشـمندان       

ا دانشمندان شھرھای دوردست مسلمان، عشق و علاقه آنان به دانستن و فراگیری علم و دیدار ب
بود. اما این انگیزه در اشکال مختلف تجلی می کرد و با اھداف متنوع دیگـری نیـز پیونـد مـی     

توان در موارد زیر خلاصه کرد.خورد که شایسته بررسی و توجه است. این اھداف را می
سـفرھای  بسیاری از دانشمندان مسلمان، برای استماع و یا روایت و انتشـار حـدیث راھـی   

ــونعیم،     ــه ر. ک: اب ــوان نمون ــه عن ــدند (ب ــی ش ــریفینی،۴۷۹دور و دراز م ــ؛ خط۱۹۱؛ ص ب ی
نسـفی  القنـد چون یجای آثاری). جا۱۷۷؛ احمد، ۲/۱۲،۳۷۳، ی؛ سمعان۴/۲۳۹،۳/۲۳۳،یبغداد

یق) و تاریخھـای محلـی و... مملـو از نـام دانشـمندان     ۵۶۲سمعانی (د الانسابق) و ۵۳۷(د 
ث بوده اند. یت حدیو روااست که واسطه نقل

تشویق سفرھای علمی از سوی اسـتادان و بزرگـان و ارضـای حـس کنجکـاوی، از دیگـر       
انگیزه ھای سفر بود. در آموزشھای دینی اسلام به ویژه در احادیث، مسافرت مورد تشویق قرار 

عـدد؛  ، درمـوارد مت یب بغدادی؛ خط۳۹۲،یگرفته و فضایل فراوانی برای آن ذکر شده است (عوف
).  ۸۲۹/ ۲، ۱/۳۴۵فه، یخلی؛ حاج۱۲۰، ی؛ اصفھان۱۰۹احمد،

دیدار با حاکمان و وزیران دانـش دوسـت و عـالم نـواز، انگیـزه و مشـوق دیگـری بـرای         
، بـه عـالِم نـوازی و دانشـمند     ١سفرھای علمی بود. برخی حاکمان مانند سـامانیان و آل برھـان  

بھره مندی از نواخت ھای ایـن حاکمـان، بـار    پروری مشھور بودند. دانشمندان بسیاری به امید

آل برھان علاوه بر نقش علمي .۱۵۹، ۶۰-۵۹/ ۲؛  صفا ۴۹۱، »سیره سامانیان در بزرگ داشت دانشمندان«کسایی، مقاله -١
وسیاسي در ماوراءالنھر وبخارا، ادب پرور نیز بودند و عده اي از آنان به زبان فارسي شعر نیز مي سرودند.
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؛ ۷/۴۰، ۵/۲۹۶، ی؛ سـبک ۵/۵۳۸، ۲۴۵و ۳/۱۵۷، ۴۵۶/ ۲،ی؛ سـمعان ۱۵۸، یسفر می بستند (نسف
).۹۲/ ۱۹، ی؛ ذھب۲۶۹؛ ابن جبیر، ۴۸۳، ی؛ مولو۴۵۲، یھمدان

گاه نیز دعوت سلاطین، خلفا و وزیران، انگیزه سفر و مھاجرت برخی دانشمندان مـی شـد.   
ی عباسی بغداد دانشمندان بزرگ شھرھای مختلف را به بغداد فرا می خواندند تا از وجود خلفا

). بزرگـانی ھمچـون غزالـی و امـام     ۲۲۸-۲۲۹آنان در تأیید خلافت خود بھره گیرنـد (احمـد،   
ق) و ... از خراسان و ماوراء النھر به نظامیه بغـداد  ۴۷۶الحرمین جوینی، ابواسحاق شیرازی (د 

).  ۱۳۹-۱۵۸بودند (کسایی، مدارس نظامیه، دعوت شده 
سفر حج یکی از انگیزه ھای مھـم مھـاجرت و مسـافرت بـرای دانشـمندان مسـلمان بـود        

برخی دانشمندان که از شھرھای دوردست شـرق اسـلامی   ).۲۲۷و ۲۷۰؛ ابن جبیر،۱۱۷(احمد،
اقامـت در  راھی سفر حج می شدند، در جریان سفر طولانی خود، به علل مختلف، مجبـور بـه  

حلقـه  ،بعضی شھرھای بین راه می شدند. آنان در این مدت با حضـور در مـدارس و مسـاجد   
-۲۱۴؛ صـریفینی،  ۲۳۷ھای درس و روایت حدیث تشکیل می دادند (به عنوان نمونه، سھمی، 

). گاھی فضـای علمـی شـھرھایی ھمچـون بغـداد و ری و نیشـابور و       ۱۱۷؛ احمد، ۶۴۹؛ ۲۱۳
کرد که از سفر حـج منصـرف مـی شـدند.     سافران را چنان شیفته خود میاصفھان، عده ای از م

برخی نیز در مسیر بازگشت از حج چنـین حـوادثی را تجربـه مـی کردنـد (بـه عنـوان نمونـه،         
).۳۴۹، ۲۷۰؛ ابن جبیر، ۲/۳۱۱؛ ابن جزری، ۱۷۵/ ۴، یسمعان

بـه شـھرھای   برخی دانشمندان با انگیزه اقامت و زیارت شھرھای مذھبی و امـاکن مقـدس   
خاص مثل مکه ومدینه یا کـربلا و نجـف و دیگـر شـھرھای زیـارتی سـفر مـی کردنـد (ابـن          

) به عنـوان یـک مکـان    ۱/۶۰،۲/۵۱۵). رباط دھستان در شمال گرگان، (سمعانی،۲۷۰،۲۲۷جبیر،
ــه خــود جــذب مــی کــرد    ــدران را ب مقــدس، بزرگــانی از علمــای خراســان وگرگــان و مازن

). ۵۲۵؛ مقدسی ۱۳۹،۱۴۹،۲۸۶،۴۱۳، ؛ سھمی۲/۲۰۱(عطارنیشابوری،
برخی دانشمندان در مسیر انجام ماموریت سیاسی به سـرزمینھای مسـلمان نشـین و دربـار     

)، مورد اسـتقبال و تکـریم قـرار مـی گرفتنـد و بـه       ۶۲-۶۳(صریفینی،حاکمان مناطق دوردست
ق)، برای ۴۴۰نی (د ق) و ابوریحان بیرو۴۲۶سینا (د افاضه می پرداختند. دانشمندانی مانند ابن

فرار از آسیب مخالفان و دست یابی به شرایط زندگی بھتـر و گـاه بـه دنبـال دعـوت حاکمـان       
محلی، رنج سفر را برخود ھموار کرده و به دربارھای مختلف چون سامانیان، غزنویان، آل بویه 
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، ۵۵۸-۵۵۹کاکویه و زیاریان و خوارزمشاھیان رفته و مـدتھا مقـیم شـده بودنـد (قفطـی،      و بنی
بـرای نمونـه ھـای    ۱۴-۱۶، ۷-۸؛ فروزانفـر،  ۳۸۷/ ۱۳؛ کرامتـی، ۷۷؛ نظامی عروضی،۵۶۴-۵۶۲

).۲/۱۰، ی؛ قرش۱۹/ ۲م،ی؛ ابن عد۶۹؛ ابن قطلوبغا،۵/۷۶فه،یخلیبیشتر نک: حاج
البته در کنار اھداف و انگیزه ھای فوق، انگیـزه ھـای مـذھبی و کلامـی دیگـری ھمچـون       

ھب اسماعیلی نیز مطرح است. مسافرت با ھدف جاسوسی بـرای  گسترش اندیشه خوارج و مذ
فاطمیان و عباسیان، از سوی محققان غربی درباره برخی مسـافران و مھـاجران ھمچـون ناصـر     
خسرو و ابوعبداالله مقدسی و مسعودی مورخ مشـھور، مطـرح شـده کـه در جـای خـود قابـل        

نگیزه ھـا اغلـب در خـارج از    ). سفرھایی با این ا۲۰۹-۱۵۹،۲۱۰بررسی است (کراچکوفسکی 
سرزمینھای اسلامی یا مناطق دورافتاده و کوچک اتفاق می افتاد و کسانی که چنـین اھـدافی را   
دنبال می کردند، سعی می کردند مخفیانه سفر کنند و حتی الامکان شـناخته نشـوند. از ایـن رو    

ی طلبد.اظھار نظر در باره این گروه از مسافران و مھاجران پژوھش خاصی را م

علوم مورد استفاده از دانشمندان مھاجر و مسافر-۲
با توجه به اھمیت والای علم و دانش در اندیشه مسلمانان، مردم تلاش می کردنـد ھـر علـم و    

). با ایـن حـال   ۱/۲۹۱ھنری را از دانشمندان مھاجر و مسافر بیاموزند (به عنوان نمونه، سیوطی، 
توجه به حدیث و علوم قرآنی، ادبیات عربـی، کـلام، فقـه،    به سبب نگرش دینی مردم مسلمان، 

تفسیر و حکمت در اولویت بود؛ زیرا این علوم از نوعی قداسـت و اھمیـت دوگانـه دنیـوی و     
اخروی برخوردار بودند. اما مجالس علمای مھاجر در اینھا خلاصه نمی شد. خوشنویسی که به 

ازجمله ھنرھایی بود که از دانشـمندان مھـاجر   ذکر شده،» اتیفَضلِْ«گفته محمد عوفی با عنوان 
ن ی، در بخارا از قطب الـد لباب الالبابصاحب کتاب یمی گرفتند. خود سدیدالدین محمد عوف

).۶۹؛ ابن قُطلُوبُغا، ۳۰۸/ ۱، زکریا، ینی؛ قزو۱۷۹، یخطاطی آموخته بود (عوفیسرخس

شیوه ھای بزرگداشت دانشمندان مھاجر و مسافر-۳
خورد با دانشمندان مھاجر و مسافر، از نوع جھان بینی و مبانی اعتقادی مردم مسلمان فرھنگ بر

سرچشمه می گرفت و انگیزه ھای دینی داشت. مردم مسلمان، علاوه بر صفت مھمـان نـوازی،   
دانشمندان را میراث داران پیامبر اسلام (ص) تلقی می کردند و احترام و توجـه بـه آنـان را بـر     
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از جمله انگیزه ھـای دینـی، ایـن حـدیث معـروف و شـایع در میـان        نستند.خود واجب می دا
». شوددر آخرت، فقیه محشور میھر کس چھل حدیث از حفظ داشته باشد، «مسلمانان بود که 

از این رو، مردم مسلمان سعی مـی کردنـد، ضـمن اسـتقبال از دانشـمندان مھـاجر و مسـافر و        
آنـان بـه ویـژه در زمینـه حـدیث اسـتفاده کننـد و بـر         مجالست با آنان، از اندوخته ھای علمی 

معلومات خود در این باره بیافزایند.
بزرگداشت دانشمندان مھاجر و مسافر، آداب و آیین ھای خاصـی داشـت و بـا تبلیغـات و     

ھـا و امـاکن شـھر بـویژه مسـجد      ھای مناسب از جمله حضور در بھترین ساختمانزمینه سازی
مانروایان و با حضور حاکمان و فرمانروایان و به ھمراه پـذیرایی از  جامع یا اطراف قصرھای فر

حاضران صورت می گرفت. وقتی عالم بزرگی به شھری مھاجرت یا در جریـان سـفر خـود از    
شھری می گذشت، بزرگان شھر برای نگھداشتن وی در شھرخود، به راھھای مختلـف متوسـل   

از رفتن وی جلوگیری کنند یـا اگـر مسـافر    می شدند و تلاش می کردند تا به ھر نحو ممکن، 
بود، حتی الامکان اقامت او را طولانی تر سازند.

استقبال از دانشمندان مسافر. ۳-۱
این یک رسم پسندیده و رایج در ھمه شھرھای اسلامی بود که ھر گاه دانشمند سرشناسی وارد 

ه اسـتقبال وی مـی رفتنـد    شھری می شد، بزرگان و دانش دوستان و توده مردم در بیرون شھر ب
) و برای بھره گیری بیشتر از دانش او برنامه ریزی می کردند ۱۵۶-۱۵۷؛ ابن فندق، ۱۹۳(احمد،

، یب بغـداد ی؛ خط۲۱۰-۲۱۱و یا به ھنگام بازگشت او کیلومترھا او را بدرقه می کردند (احمد،
). زمـانی کـه   ۲۱۵موارد متعدد) و از رفتن وی اظھار تاسـف و نـاراحتی مـی نمودنـد (احمـد،      

ابواسحاق شیرازی از علمای نظامیه بغداد، از طرف خلیفه مقتدی به سفارت خراسـان فرسـتاده   
شد، امام الحرمین جوینی در نیشابور استقبال با شکوھی از وی کـرد و غاشـیه اش را بـر دوش    

نشسـت  کشید و می گفت: به این کار افتخار می کنم. او در نظامیه نیشـابور بـا وی بـه منـاظره     
). ناصر خسرو از طرف حاکم اَرَّجان در شرق خوزستان، مورد ۹۳-۹۴(کسایی، مدارس نظامیه، 

استقبال و حمایت قرار گرفت و برای بردن او از مھَروبان به ارجان، سی مرد مسلح فرستاده شد 
). ناصر خسـرو ھمچنـین در شـھرطبس    ۲۱۳-۲۱۴تا او به سلامت به آنجا برسد (ناصر خسرو، 

ستقبال و اکرام فرمانروای شھر قرار گرفت و پس از ھفده روز اقامت در آن شھر، حـاکم  مورد ا
).  ۲۱۶-۲۱۷شھر، مأموری تعیین کرد تا او را به شھر زوزن برساند (ھمو، 
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.تشکیل جلسات علمی برای استفاده از استادان مسافر و مھـاجر و واگـذری منصـب ۳-۲

تدریس به آنان
آمد و طالبان علم، فرمانروایان سافر یک فرصت مغتنم به شمار میحضور دانشمندان مھاجر و م

گیری ھر چه بیشتر از آنان داشتند (بـه عنـوان نمونـه رافعـی،     و حتی مردم عادی سعی در بھره
). حضور دانشمندان به عنوان یک رویداد خوشایند در حافظه مردم شھر بـاقی  ۲/۲۴۱،۲۴۷،۲۹۳

ی شد. در لابلای تاریخ ھای محلی، خبرھـای فـراوان از   می ماند و در تاریخھای محلی ثبت م
تشکیل جلسات علمی با حضور دانشمندان مھـاجر و مسـافر در شـھرھای مکـه، مدینـه (ابـن       

-۶۳)، نیشابور (صریفینی، ۶۷و ۶۸و ۱۸۱)، گرگان (سھمی،۴۳۳)، اصفھان (ابونعیم، ۲۲۷جبیر،
)، شـیراز،  ۲۰۴، یند و نسـف (نسـف  )، موصل، حلب، دمشق، بخارا و سمرق۱۷۲؛ ابن فندق، ۶۲

؛ ۲۳۷،۳۰؛ سـھمی،  ۶۳-۱۹۱،۶۴کرمان و دیگر شھرھا، ثبت و ضـبط شـده اسـت (صـریفینی،    
). خطیب بغدادی از برگزاری مجالسی برای دانشمندان مسافر و مھاجر بـا  ۸۸،۲/۲۴۱/ ۳رافعی، 

؛ ۲۴۷،۹/۳۳-۱۲/۲۴۸ھـزار نفــر، در بغـداد گـزارش داده اسـت (خطیــب،     ۱۲۰تـا  ۲۰حضـور  
).۷۱احمد،

کردنـد بـا واگـذاری منصـب تـدریس در      از این رو، بزرگان شھر و فرمانروایان تلاش مـی 
) و حتـی خانقاھھـا   ۱۲۱؛ احمـد، ۲/۲۴۱؛ رافعی،۱۷۲مدارس و مساجد معروف شھر (ابن فندق،

)، استادان مسافر و مھاجر ر ا وادار به اقامت بیشتر و حتی گـاه بـه سـکونت دائـم     ۴۰(راوندی،
)، ۱۳۴، ھمـو )، مسجد عبـداالله بـن مبـارک در بغـداد (    ۱۲۱جامع منصوری بغداد (احمد،بکنند. 

)، از مراکز تـدریس  ۷۱) و مسجد رصافه بغداد (ھمو،۱۳۷،ھمومسجد ابوبکر شافعی در بغداد (
ق) از علمای شافعی خراسان ۶۱۷علمای مھاجر بودند. صدرالدین محمدبن حمویه جوینی (د 

دین مدرسه مصر کرسی تدریس داشت و بسیار با احترام می زیست و مقیم مصر بود که در چن
).  ۳۸۰/ ۱(سیوطی،

ث بودکـه اختصـاص بـه    یت حـد ی ـمسجد مناره سمرقند از مراکز مھم آموزش و نقل و روا
از جملـه  یاریشافعی بسی). در آنجا علما۷/۴۰،ی؛ سبک۱۰۵،۶۶، یداشت (نسفیشافعیعلما

 ـیق) از رَملْه فلسط۵۰۴رَملْی (د یمشایس بن حمزه بن علیابوالحسن ادر ش از ین، در طول ب
یم سـمعان ی). عبـدالکر ۵۴۵، ۳۳۹، ۲۳۲،۲۳۳،ی؛ نسف۷/۴۰،یدو قرن مجلس درس داشتند (سبک

/ ۲، یز در سفر خود به سمرقند در آنجا مجالس متعدد داشته است (سـمعان ینالانسابصاحب 
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۵۲۶ .(
از یمتعددیسمرقند حضورداشته، گزارشھاق در بخارا و۵۸۲که در سال ین رازیفخرالد

) کـه بـا حضـور    ۹۳-۳۲،یجلسات بحث ومناظره در شھرھای ماوراءالنھرآورده است (فخـرراز 
در سال ید االله ھرویدانشمندان مھاجر و مسافر تشکیل می شد. ابوعامر عدنان بن محمد بن عب

یســیبــن ادر)، محــدث بــزرگ ابوســعد عبــدالرحمان محمــدبن عبــداالله۶۳۳ق (نســفی،۳۹۶
ق)، (ابـن عمـاد   ۴۲۰(د یھمـَدان یبـن محمـد بَرْدعَ ـ  ین بن عل ـی)، حس۳۶۹،ھمواسترآبادی (

ن بن محمد غزاّل فارسی (از فارس) در سال یخ ابوطاھر عبدالواحد بن حسی)، ش۲۱۵/ ۳، یحنبل
)، ۴۰۹، ھمـو ق (۴۷۳در سـال  ی)، ابوبکر احمد بن محمد بن فضل فارس۱۰۵، یق (نسف۴۴۶

)،۲۳۹/ ۵، ی؛ سـبک ۵۴۵، ی(نسـف یھجر۴۳۲درسال یبن احمد استر آبادیبوالحسن علخ ایش
یث م ـیازجمله دانشمندان مھاجر و مسافری بودندکه در مساجد مختلف سمرقند و نسف حـد 

) و مردم با شوق فراوان در مجالس حدیث آنان شرکت می کردند. ۷۴، یگفتند (نسف
ق، در ۵۸۰ن، در ســفر حـج خــود در ســال  صـدرالدین خجنــدی از عالمــان شـھر اصــفھا  

مسجدالنبی شھر مدینه که آکنده از جمعیـت بـود، بـه منبـر رفـت و بـه وعـظ پرداخـت (ابـن          
) . ھمو به ھنگام بازگشت از سفر حج، وقتی به بغداد رسید، در مدرسه نظامیه بغـداد  ۲۶۹جبیر،

ھر در آن شرکت کردنـد  مجلس وعظی برگزار کرد که به گفته ابن جبیر گروه زیادی از مردم ش
). برخی دانشمندان مھاجر و مسافر، به ویژه در بغداد، درخانه ھای بزرگان شھر یـا خانـه   ۲۷۰(

دانشمندان جلسه درس و بحث دایر می کردند. منیرالدین احمد نمونـه ھـای متعـددی از ایـن     
).۱۳۹-۱۴۰موارد را در شھر بغداد ذکر کرده است (احمد،

بزرگان شھر در جلسات علمی دانشمندان مھاجر و مسافر  شرکت دانشمندان و.۳-۳
در جلسات علمی که برای دانشمندان مھاجر برگـزار مـی شـد، دانشـمندان و بزرگـان شـھرھا       

یشـابور ین نیالـد یکه رضی، زمانی). در قرن ششم ھجر۶۳،۲۱۴حضور می یافتند (صریفینی،
ه فاضـل، ھمچـون   ی ـاد، چھارصـد فق دیل میتشکیق) در بخارا حلقه درس۵۹۸(د یه حنفیفق

ن یشـدند (مع ـ یدر حلقه درس او حاضر م ـ» الخلافیقة فیالطر«صاحب یدین عمیرکن الد
). گاه حتی شاھان و فرمانروایان بویژه امیران مناطق شرقی ایـران  ۱۰۶/ ۳،ی؛ خوانسار۷۰الفقراء،

شرکت مـی کردنـد   یعنی صفاریان، سامانیان و سیمجوریان، در مجالس درس دانشمندان مھاجر 
). سنجر سلجوقی فرمانروای خراسان ۴۵، ۴۲؛ راوندی،۱۰۳-۱۰۴فندق، ؛ ابن۱۸، سیستانتاریخ(
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).  ۱۷۱ق)، از جمله این فرمانروایان بود (راوندی،۵۵۲-۵۱۱(حک. 

. دادن مناصب و مقامات دولتی و دینی به دانشمندان مھاجر ومسافر۳-۴
وسیاسی و فرھنگی موجود، دانشمندان مھـاجر و مسـافر در   گاه اتفاق می افتاد که با توجه به ج

شھرھای غریب به مقامات دولتی ھمچون وزارت و بویژه قضاوت و محتسبی و سایر مناصـب  
) می رسیدند تا بلکه به مانـدن در  ۱۹۸-۱۹۹؛ احمد،۸۴-۸۵؛ سھمی، ۸۸/ ۳، ۱/۴دولتی (رافعی،

ن نـژاد و ملیـت و قومیـت در میـان     در روزگاران قدیم، چیـزی بـه عنـوا   آن شھر راضی شوند.
مسلمانان مطرح نبود و ھمه مسلمانان بدون توجه به نژاد و زبان، با عنوان مسلمان شناخته مـی  
شدند. از این رو نه تنھا ھیچ حساسیتی نسـبت بـه اشـتغال یـک دانشـمند مھـاجر مسـلمان در        

ستقبال ھم مـی شـد. ابـو    شھرھای مقصد نشان داده نمی شد، بلکه در بیشتر اوقات از این کار ا
ی، از اھـال ینسـف یق) معروف به قاض۵۳۳(د یاسدیفضلیلیز بن عثمان عقیمحمد عبدالعز

ھـم سـمت قضـاوت داشـت     ید و فقـه آموخـت ومـدت   ی ـکوفه بـود کـه در بخـارا اقامـت گز    
). ابوجعفر محمدبن احمد بـن حامـد   ۳۰۴/ ۴؛ حاجی خلیفه،۲۹۴/ ۶؛ بروکلمان، ۱/۳۱۹،ی(قرش
ھـم در  یبخارا بودکه مدتیمعتزلین علمایتریمیق در بغداد) از قد۴۸۲(د یکنَْدید بَیبن عب
). ۲۰۸/ ۶، ی؛ زرکل۲/۱۰، ی؛ قرش۱۹/ ۲م،یق درحلب به مقام قضا رسیده بود (ابن عد۴۶۳سال 

ت قلـت  ی ـدرغا«رعـوفی  یم سمرقند بودکه بـه تعب یبزرگ مقیاز علماین سرخسیقطب الد
د نان، اِزار خود را یخریکبار برایکرد. او ین معاش میراه کتابت تأمق مجال بود وازیحال وض

که به بخارا آمد، مورد توجه و احترام صدر بخارا عمربن عبدالعزیز یاما ھمو زمان».فروخته بود
بـه او  » سـرپل بازارچـه  «قرار گرفت و منصب دبیری صدر جھان را یافت و مدیریت کتابخانـه  

).۱۷۹-۱۷۷، یواگذار شد (عوف
در روزگار فرمانروایی ایوبیان بر مصر، ریاست برخی خانقاھھا و مدارس قـاھره در دسـت   

ق)، صـدرالدین جـوینی،   ۵۸۷دانشمندان مھـاجر ایرانـی ھمچـون نجـم الـدین خبوشـانی (د       
عبدالکریم بن حسین آملی، شـیخ صـائن الـدین حسـین بخـاری و شـمس الـدین ایجـی بـود          

).  ۲۳۳-۲۳۵/ ۲(سیوطی، 
الدین سیوطی، نام دانشمندان مھاجر بسـیاری را ذکـر کـرده کـه در زمـان خـود بـه        جلال

مقاماتی چون ریاست حنفیان و شافعیان دمشق یا مصر و بیت المقـدس یـا بـه منصـب قضـا و      
). سیوطی از مردی به نام دینوری (د ۲۳۳/ ۲و ۴۳۵-۴۳۸/ ۱،ھمواستادی مدارس می رسیدند (
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). ابوالفـوارس  ۳۴۰/ ۱ه منصب قضاوت رسـیده بـود (سـیوطی،    ق) یاد کرده که در مصر ب۳۲۲
ق) ۶۰۵). عیسی کردی موصلی (د ۱/۳۴۱دیار مصر شده بود (ھمو، ١ق) مسُنِد۳۴۹سندی (د 

صـدرالدین محمـد   ).۳۷۹/ ۱در زمان حکومت ایوبیان قاضی القضات مصر شـده بـود (ھمـو،    
ق) از علمای شافعی خراسان و مقـیم مصـر، از سـوی ملـک کامـل ایـوبی بـه        ۶۱۷جوینی (د 

). ۳۸۰/ ۱سفارت به بغداد فرستاده شد تا از بغداد بر ضد فرنگان صلیبی کمـک بگیـرد (ھمـو،    
).۴/ ۲محمد بن محمد بن ابی بکر اسفراینی مدتی در قزوین متولی خانقاه شیخیه بود (رافعی، 

در گرگان نیز که شھر بزرگی در شمال ایران بود، دانشمندان مھاجر و مسافر مـورد احتـرام   
ق) (سـھمی،  ۴۲۰بودند و برخی از آنان از جمله ابونصر سفیان بن محمد شـریحی ھـروی (د   

) به منصب قضا رسیده بود و پس از وی نیز این منصب به پسـرش داده شـد. ابـو احمـد     ۱۸۴
). برخـی علمـای   ۲۱۹ز در قرن چھارم مدتی قاضی گرگان شده بود (ھمو،عبدالرحمان طبری نی

).۲۲۵مھاجر به مقام و منصب معلمی می رسیدند (ھمو، 
. گرفتن ھدیه و اجازه از دانشمندان مھاجر و تبرک جستن به وجود آنان۳-۵

. ایـن  در زمانھای قدیم رسم بود که از دانشمندان مھاجر ھدیه و یا یادداشت علمی می گرفتنـد 
ھدیه گاه شامل یک کتاب یا نوشته علمی کوچکتر می شد که دانشمندی با خـود داشـت یـا از    
استادانش ھدیه گرفته بود. دریافت کنندگان این ھدایا نوشته ھای آن کتاب را به دیگران منتقـل  
می کردند. بعضی اوقات نیز از دانشمندان مھاجر اجازه نقل و روایتِ حدیث یا کتـاب خاصـی   

ته می شد که حکم سند داشت و نوعی مشروعیت برای راویان احادیث ایجاد می کرد.گرف
گاھی دانشمندان مھاجر ھدایایی چون پارچه و لباسھای سبک با خود داشتند و در جلسات 

ق) از علمای حـدیث،  ۲۰۴کنندگان تقسیم می کردند. ابو داوود طیالسی (د درسی میان شرکت
خود ھمراه داشت و ھایی باوایت حدیث به اصفھان می آمد، طیلسانکه چند سال یکبار برای ر

آنھا را به علمای بزرگ اصفھان که در جلسـات درسـی او حضـور مـی یافتنـد، ھدیـه مـی داد        
).۴۸-۵۰/ ۲(انصاری، 

عده ای از دانشمندان مھاجر در شھرھای مقصد به زھد و عرفان شھره می شـدند (رافعـی،   
). رضی الدین قزوینی شیخ شافعیان و اسـتاد مدرسـه نظامیـه    ۵/۲۴۰، ی؛ سبک۵۴۵، ی؛ نسف۴/ ۲

سندِ از القاب دانشمندان حدیث و کنایه از مرجعیت و استادی در علم حدیث دارد. مسُندِ به کسی اطلاق مشد که حدیث .م١ُ
کرد.را با سلسله سند نقل می
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ق، مریدانی پیدا کرده بود که در پایان مجلس درس، ھماننـد اھـل تصـوف    ۵۸۰بغداد در سال 

ه مؤَُملّ بن مسرور بن ی). فق۲۶۹روی بدو می آوردند و به دست و پایش می افتادند (ابن جبیر، 
ق) که در اواخر عمـر در مـرو سـکونت    ۵۱۷-۴۴۰(حدود یخَمُرکَیسھل بن مأمون شاشیاب

دار ی ـانه داشت و ھمواره مردم جھت تبرك بـه د یصوفیك رباط، زندگید، در شھر مرو در یگز
). ۳۱۶/ ۷، یرفتند (سبکیمیو

ق)، مـُدرس  ۶۹۸جمال الدین محمدبن سلیمان معروف بـه ابـن نقیـب بلخـی مقدسـی (د      
، نزد مصریان جایگاه والایی داشت و مردم بـه دیـدار و دعـای    مدرسه عاشوریه قاھره و الازھر
).۴۳۸/ ۱وی تبرک می جستند (سیوطی، 

. ساخت مسجد و مدرسه به نام دانشمندان مھاجر۳-۶
گاھی برای بزرگداشت دانشمندان مھاجر یا مسافر در مناطق شرقی جھان اسلام مانند نیشـابور،  

ھی به نام او ساخته یا نامگذاری می شد تا آنان حتی بیھق و سمرقند، مدرسه، مسجد و یا خانقا
د ی). مدرسه یـا مسـجد س ـ  ۱۰۴-۱۰۳برای مدت کوتاھی در آن مراکز تدریس کنند (ابن فندق،

). در ادامـه مقالـه   ۲۳۹/ ۵، ی؛ سـمعان ۳۴۶، یدر سمرقند از جمله این مدارس بود (نسفیبغداد
نمونه ھای بیشتری ذکر شده است.  

و ھدایا به دانشمندان مھاجر و تأمین ھزینه اقامت آنان. پرداخت پول۳-۷
بزرگان و فرمانروایان شھر، برای تکریم دانشمندان مھاجر و مسافر، ھزینه زندگی آنان را تـامین  
می کردند تا در شھر مقصد مشکلی نداشته باشند و بـا فـراغ بـال بـه مسـائل علمـی بپردازنـد        

ی گاھی ھزینه زنـدگی برخـی دانشـمندان مھـاجر در     ). گاه حت۲۰۹؛ ناصر خسرو،۴۵(راوندی، 
). توده مـردم  ۱۰۳شھرھایی مانند نیشابور، از سوی دارالخلافه عباسی تامین می شد (ابن فندق،

نیز برای اقامت دانشمندان مسافر و مھـاجر تـلاش مـی کردنـد. بـه روایـت خطیـب بغـدادی،         
وی خواستند تا تمـام سـال را   دانشمندی غریب وارد شھر حِمص در شمال شام شد و مردم از

در آن شھر بماند. او گفت اگر ھزار دینار به وی بپردازند، در آنجا خواھد ماند. مردم بـا شـتاب   
مبلغ مورد نظر را تھیه کردند و او که صداقت مردم شھر را دریافت، پول را میان فقیران تقسـیم  

ک حـدیث از یـک دانشـمند    ). گاھی برای شنیدن ی ـ۱۹۳؛ احمد،۲۴۸/ ۷کرد (خطیب بغدادی، 
؛ ابـونعیم،  ۱۷۲مسافر، مبلغ قابل توجھی از سوی مردم به وی پرداخت مـی شـد (ابـن فنـدق،     

). ۱۰۰/ ۱، ی؛ ابن رجب بغداد۴۷۹
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ھـا، ماننـد شـام، رسـم بـود کـه در منـاطق مـرزی از         در روزگاران قدیم در برخی سرزمین
وایان و ماموران دولتی معلوم می شد کـه  مسافران باج و حق عبور می گرفتند. اما اگر بر فرمانر

مسافر مردی دانشمند و اھل علم است، او را از پرداخت این مبالغ معـاف مـی داشـتند (ناصـر     
). البته صداقت مردم در برخورد با دانشمندان مھاجر، گاھی موجب سـوء اسـتفاده   ۱۸۷خسرو، 

) به بغـداد  ۳۵۹-۱/۳۶۰خطیب،نیز می شد. به عنوان نمونه، مردی به نام محمدبن احمد واعظ (
آمده بود و مردم را وعظ و ارشاد می کرد. او ھواداران و پیـروان بسـیاری یافـت کـه پـول بـی       

) .۱۹۳حسابی به وی میدادند. پس از مدتی معلوم شد که او یک شیاد است (احمد، 
جنازه باشکوه برای دانشمندان غریب. برگزاری مجالس ترحیم و تشییع ۳-۸

ند مھاجر و غریبی در محل ھجرت از دنیا می رفت، تشییع جنازه و مجلـس تـرحیم   اگر دانشم
وی با احترام وشکوه فراوان برگزار می شد و بزرگان شھر و شاھزادگان در تشییع و تدفین وی 

کشیدند. گاه جنازه یـک دانشـمند غریـب را تـا     شرکت می کردند و تابوت وی را بر دوش می
). بـه ھنگـام درگذشـت شـھاب طوسـی      ۱۹۴،ھمـو ع می کردنـد ( شھر زادگاھش بدرقه و تشیی

ق) که از خراسان به مصر رفته بود، شاھزادگان و بزرگان خاندن ایوبی ۵۹۶دانشمند شافعی (د 
المظفر یابوسعد عبداالله بن ابیخ قاضی). وقتی ش۱/۳۷۸تابوت او را بر دوش کشیدند (سیوطی،

ید بغـداد یجلس تشییع با شکوھی در مدرسـه س ـ ق) در سمرقند از دنیا رفت، م۵۲۳(د ینسف
، ی؛ سـمعان ۳۴۶، یبر جنازه او گردآمدنـد (نسـف  یشماریسمرقند برای وی برگزار شد و گروه ب

ه ی ـق) فق۴۸۴-۴۳۰(حدود یھنگام مرگ عبدالرحمان بن احمدبن علِكِ ابوطاھر ساو. )۵/۲۳۹
ع جنـازه او شـرکت   ییدر تش ـر ی ـاصفھانی که ساکن سمرقند بود، خواجه نظام الملك وزیشافع

).۳۱۵/ ۶ر، ی؛ ابن اث۱۰۱/ ۵، ی؛ سبک۳۶۴، یکرد (نسف
در برخی شھرھا، جھت تکریم و نکوداشت دانشمندان مھـاجر و مسـافر متـوفی، بـر روی     
قبرشان بناھای یادبودی (مشھد) و مسجد یا مزار ساخته می شد. اگر دانشـمند متـوفی شـھرت    

قبر او توسل و تبرک می جستند. ابن جبیر در جریـان سـفر   دینی و عرفانی ھم داشت، مردم به 
ق) و ۳۲۲ق، از مزار دانشمندانی با نامھـای ابوالحسـن دینـوری (د    ۵۸۰خود به مصر در سال 

عبدالعزیز خوارزمی و طبری در قاھره  دیدار کرده که مورد توجه و احترام مـردم مصـر بودنـد    
).  ۸۱-۸۲(ابن جبیر، 
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اھای احتمالی دانشمندان مھاجرپوشی از خط. چشم۳-۹

گاه اتفاق می افتاد که برخی دانشمندان مھاجر، خطا یا خیـانتی انجـام مـی دادنـد کـه مسـتحق       
مجازات می شدند. بر اساس یک گزارش از محمد عوفی، در این موارد سعی می شد کمتـرین  

نشـمند و ھـم بـه    مجازات برای چنین افرادی در نظر گرفته شود تا حرمت آنان ھم به عنوان دا
ز ین صدر بخارا عبـدالعز یبه ھنگام سخن از برھان الدیعنوان مھمان محفوظ بماند. محمد عوف

م یعظ ـیانتی ـم به سمرقند آمده بود خیتعلیب که برایغریدانشمندیوقت«بن عمر آورده است:
انـت مسـتوجب   ین خیکرد، سلطان سمرقند او را بگرفت و خواست برنجاند و گفت اگرچه بد

انه بزنند . صدر جھان گفت : اگـر  یتازیب است، او را سیشتن است، اما چون دانشمند و غرک
تمـام باشـد و دانشـمند    یرینار زر سرخ بفروشد، خزانـه را تـوف  یانه را به ھزار دیپادشاه ھر تاز

رون آورد، و ی ـآن ورطـه ب نار بداد وآن دانشمند را ازیھزار دیب را آبرو نرفته باشد. پس سیغر
، محمــد، ین ـی؛ قزو۵۱۸-۵۱۷، ۱۷۹-۱۷۸، ین واقعــه در مـاوراءالنھر مشــھور اسـت (عــوف  ی ـا

).۵۹۷،لباب الالبابقات یتعل

برخوردھای ناشایست با دانشمندان مھاجر-۴
بـا برخـی   آمیز و ناشایستتوھینگزارشھای تاریخی اندکی وجود دارد که نشانگر برخوردھای

شرقی جھان اسلام است. این برخوردھـا اغلـب در سـده    در مناطقو مسافردانشمندان مھاجر
ھای پنجم و ششم ھجری و در مناطقی مانند قزوین، اصفھان و غزنه و نیشابور اتفاق می افتـاد  
که اختلافات مذھبی شدید وجود داشت و اغلب دامن کسانی را می گرفت که تفکر معتزلی یـا  

). جامعه اسـلامی  ۴۷۵/ ۲مه نبود (رافعی، فلسفی یا مذھب متفاوتی داشتندکه چندان مطلوب عا
در آن زمانھا، دچار درگیری ھای مذھبی میان فرقه ھای مختلف مسـلمان شـده بـود. سـلاطین     
ترک غزنوی و سلجوقی و وزیران این دوره، برای حفظ تـاج و تخـت لـرزان خـویش، ضـمن      

اینکه اطلاع درسـتی  اتحاد با عالمان متعصب دینی، به اختلافات مذھبی دامن می زدند و بدون 
از دین داشته باشند، از جناح یا مذھب خاصی جانبداری مـی کردنـد. بـه سـبب غلبـه اندیشـه       
جبرگرایی در میان بخش اعظمی از مسلمانان، عقلانیت به تعطیلی کشیده شـده بـود. از طـرف    

ھمـه  دیگر به سبب فعالیتھای تروریستی اسماعیلیان، نوعی ناامنی بر مناطق شرقی حـاکم بـود.   
این عوامل سبب شد تا آستانه تحمل اندیشه ھای مغایر به شدت کاھش یابـد. پیامـدھای ایـن    
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وضع موجب تنبیه و آزار برخی دانشمندان و استادانی می شد که مـذھبی متفـاوت بـا مـذھب     
مورد تایید حکومت ھا و دربارھا داشتند. مثلا در اصفھان در قرن چھـارم ھجـری کـه مـذھب     

عبداالله بن محمد کنانی معروف به ابوالولید را بـه سـبب ھمراھـی بـا شـیعیان      غالب تسنن بود، 
). ۴۹۹شلاق زدند (ابونعیم، 

ق) کَراّمی مـذھب، از جملـه   ۳۸۶-۴۲۱به روایت ابن فندق، سلطان محمود غزنوی (حک 
معدود فرمانروایان متعصب بود که نسبت به برخی دانشمندان مھاجر توھین و تحقیـر روا مـی   

) و حرمت آنان را رعایت نمی کرد. به طوری که وقتـی علـی بـن    ۱۹۴-۱۹۵ابن فندق، داشت (
ق، بـدون کسـب اجـازه از سـلطان     ۴۱۴ابی طیب نیشابوری که مذھب زیدی داشت، در سـال  

محمود روایت حدیث کرد، سلطان محمود ده غلام را دستور داد تا چنان بر سر وی کوفتند که 
). داستان برخورد ناشایست وی با فردوسی سـراینده  ۱۸۵مو، قدرت شنوایی او از بین رفت (ھ

).۶۰-۶۱نیز معروف است (سمرقندی، شاھنامه
گاھی این رنجش ھا در اشعار و یا خاطرات سفرھا مکتوب می گردید و باقی می مانـد. در  

صـاحب  ین عمر نسـف یالنھر قرن ششم ھجری، مذھب اکثریت مردم حنفی بود. نجم الدماوراء
بـن  یمذھب به نام ابوالحسـن عمـران بـن موس ـ   یك محدث و دانشمند مالکی، از قندالکتاب 

ق در سکه (محله) سبزِ سمرقند ساکن بود ۴۳۲ادکرده که در سال ییمالکیمغربیحسن حسن
ن اشـعار از  ی ـاز وی نقل کرده اسـت. او در ا یاشعاریگفت. نسفیث میز حدیو در ھمانجا ن

، یخود در آنجا شکوه کرده است (نسفییفغان برخاسته و از تنھاسکونت در سمرقند به ناله و 
ت مردم حنفی مـذھب سـمرقند   یمورد آزار و اذید که ویآیبر میمالکی). از شعر مغرب۶۱۱

اد ی ـق) ۵۱۶ه (د بعـداز  ی ـفقیبن عبداالله اغَْمـات یموسیھم از ابوھانیگرفت. سمعانیقرار م
اد او ی ـ). بـه احتمـال ز  ۱۹۵/ ۱،یبه بخارا آمده بود (سمعانیکرده که از شھر اَغْمات مغرب اقَص

مذھبان را ھجو ی، مالکیشاعر قرن ششم ھجریسمرقندیمذھب بوده است. سوزنیز مالکین
کرده است.   

خ کباب  یواره                              کرده اند آزمون به ســـان خَرخـمذھبیمالک
)۱۶، یسمرقندی(سوزن

صورت، برخوردھایی از این نوع نادر و استثنایی بوده است.در ھر 
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گیرینتیجه 

مسافرت و مھاجرت، بخش جدایی ناپذیر زندگی دانشمندان مسلمان و طالبان علم بود.-۱
با توجه به فضای دینی حاکم بر جوامع اسلامی، به ویژه در سده ھـای پـنجم و ششـم    -۲

ین، از توجه و احترام بیشتری برخوردار بودند و نقش ھجری، علوم دینی و به تبع آن عالمان د
موثرتری را در معادلات اجتماعی و فرھنگی ایفا می کردند.

مسلمانان از برکت مُعتَقَدات و آموزه ھای دینی و احادیـث پیـامبر اسـلام (ص)، توجـه     -۳
ت و قداسـت  ویژه ای به علم و دانش داشتند و به تبع آن، دانشمندان در جامعه اسلامی از حرم

ویژه ای برخوردار بودند.
نکوداشت علم و عالم یک واجب دینی تلقی می شد و اندیشه بزرگداشـت دانشـمندان   -۴

مسافر و مھاجر، برای مسلمانان کاملا نھادینـه شـده بـود. از ایـن رو، ھزینـه زنـدگی و اقامـت        
ر امکـان سـفر و   استادان و دانشجویان مھاجر از راھھای مختلف تـامین مـی گردیـد. ایـن امـو     

مھاجرت را برای اھل علم تا حدودی آسان می کرد.  
در میان مسلمانان، موضوع قومیت و زبان چندان جدی نبود و مشکلی ایجاد نمی کرد و -۵

مسلمانان فارغ از تعصبات نژادی و زبانی، یک امت واحد به شمار مـی رفتنـد. در نتیجـه، ھـر     
یی که به خانه خود درآمده بود. دانشمند غریبی که وارد شھری می شد، گو

کتابشناسی
، یح محمد عبد الرحمـان مرعش ـ ی، تصحخیالتاریالکامل فبن محمد، ین ابوالحسن علیر، عزالدیابن اث

.۱۴۱۲روت، ی، بیاء التراث العربیدار اح
.۱۳۷۰، نشر آگه، تھران،یموحدی، ترجمه محمد علسفر نامهابن بطوطه، 

، ترجمه پرویز اتابکی، موسسه چـاپ و انتشـارات آسـتان    سفرنامه ابن جبیرابن جبیر، محمد بن احمد،
.۱۳۷۰قدس رضوی، مشھد،

، بـه کوشـش برگشتراسـر، الخـانجی، قـاھره،      طبقات القراءیة فیة النھایغا، محمدبن محمد، یابن جزر
.ق۱۳۵۱

صر ابو فرح، دار یدکتر ققی، تحقخ بغدادیل تاری، المستفاد من ذبك بن عبد االلهی، احمد بن آیاطیابن الدم
روت، بی تا.یه، بیالکتب العلم

الـدھان،  یلائوسـت و سـام  یح و نشر ھنری، تصحطبقات الحنابلهیل علیکتاب الذ، یابن رجب بغداد
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.۱۳۷۰دمشق،
، دمشق، یالدھان، المعھد الفرنسیح سامیخ حلب، تصحیم، عمر بن احمد، زبدة الحلب من تاریابن عد

تا.بی
روت، بی تا.یللطباعة و النشر، بی، المکتب التجارشذرات الذھب، یحنبلابن عماد 

.۱۳۱۷، تصحیح احمد بھمنیار، بنگاه دانش، تھران،تاریخ بیھقابن فندق، علی بن زید بیھقی، 
.۱۹۶۲، بغداد،ی، مطبعة العانةیطبقات الحنفیتاج التراجم فن قاسم، ین الدیابن قطلوبغا، ز

.۱۳۷۷، ترجمه نوراالله کسایی، سروش، تھران،اخبار اصفھانذکر ابونعیم اصفھانی، 
.۱۳۶۸، ترجمه حسین ساکت، آستان قدس رضوی، مشھد، نھادآموزش در اسلاماحمد، منیرالدین، 

ح دکتر محمد عدنان آل طعمه، دفتـر نشـر   ی، تصحدة العصریدة القصر و جریخر، عماد کاتب، یاصفھان
. ۱۳۷۷راث مکتوب، تھران،یم

، تحقیـق عبـدالغفور عبـدالحق حسـین     طبقات المحدثین باصـبھان عبداالله بن محمدبن جعفر، انصاری،
.۱۴۱۲البلوشی، موسسه الرساله، بیروت،

.۱۳۵۰تھران،،ترجمه کریم کشاورز، دانشگاه تھران، آبیاری در ترکستانبارتولد، و. و، -
تا.ی، قم، بیالنجار، دار الکتب الاسلامم یترجمه دکتر عبد الحل،ةیخ الادب العربیتار، بروکلمان، کارل
.۱۳۷۳، نشر مرکز، تھران،تاریخ سیستان

.۱۴۱۹روت،ی، دارالفکر، بالکتب و الفنونیکشف الظنون عن اسام، یمصطفیفه، مولیخلیحاج
، آگه، تھـران،  یکدکنیعیح دکتر محمد رضا شفی، تصحشابوریخ نیتار، محمدبن عبداالله، یشابوریحاکم ن
۱۳۷۵.

. ۱۹۷۱روت،یده، بیھض، دارالآفاق الجدیق عادل نوی، تحقهیطبقات الشافع،ةااللهی، ابوبکربن ھداینیحس
ق.۱۴۰۷روت،یة، بی، دارالکتب العلمخ بغدادیتار، ی، احمدبن علیب بغدادیخط

 ـ، تحقالجنات فی احوال العلمـاء و السـادات  روضاترزا محمدباقر، ی، میاصفھانیخوانسار ق اسـد االله  ی
ق.۱۳۹۲ان، تھران،یلیان، اسماعیلیاسماع

 ـ، تحقر اعـلام النـبلاء  ی، س ـق)۷۴۸ن محمدبن احمد (د ی، شمس الدیذھب ق دکتربشـارعواد، مؤسسـة   ی
ق.۱۴۱۳روت، یالرسالة، ب

، تحقیق شیخ عزیزاالله عطاردی، دارالکتـب  التدوین فی اخبار قزوینرافعی قزوینی، عبدالکریم بن احمد، 
.۱۴۰۸العلمیه، بیروت، 

اقبـال آشـتیانی، امیـر کبیـر،     ، تصحیح عبـاس الصدور در تاریخ آل سلجوقراحهراوندی، محمدبن علی، 
.۱۳۶۴تھران، 
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م. ۱۹۵۴بی نا، قاھره، الاعلام،ن،یر الدی، خیزرکل
ة، ی ـق عبدالفتاح محمـدالحلو، دارالکتـب العرب  ی، تحقیة الکبریطبقات الشافعن ابو نصر، ی، تاج الدیسبک

ا.تروت، بییب
 ـ، تحقیالفتـاو یالنتـف ف ـ ق)، ۴۶۱ن بـن محمـد (د   یبن حسی، علیسغد ، ین النـاھ یق صـلاح الـد  ی

.۱۹۷۶بغداد،
، تصحیح محمد عباسی، کتابفروشی بارانی، طھران، بی تا.تذکرة الشعراءسمرقندی، دولتشاه، 
. ۱۴۱۹، تصحیح عبداالله عمر البارودی، دارالفکر، بیروت، الانسابسمعانی عبدالکریم،

۱۳۶۹، مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه، دکـن،  تاریخ جرجانسھمی، ابوالقاسم حمزه بن یوسف، 
ق.

.۱۳۳۸ر، تھران، یرکبی، امینین شاه حسیح ناصر الدیتصحوان، یدن محمد، ی، شمس الدیسمرقندیسوزن
کتر علـی محمـد   ، تحقیق دحسن المحاضره فی اخبار مصر و القاھرهسیوطی، جلال الدین عبدالرحمان، 

ق.۱۴۲۸عمر، مکتبه خانجی، قاھره، 
دانشـگاه تھـران، تھـران،    مقدمـه: عبـدالحی حبیبـی،    ، روضة الفریقینشاشی خمرکی، مؤمل بن مسرور، 

۱۳۵۹.
، به اھتمـام محمـدکاظم محمـودی، جامعـه مدرسـین      المنتخب من السیاقصریفینی، ابواسحاق ابراھیم، 

.۱۳۶۲حوزه علمیه، قم، 
.۱۳۳۹نا، تھران، یابن سی، کتابفروشرانیات در ایخ ادبیتاراالله، حیصفا، ذب

. ۱۳۳۶، اقبال، تھران، ین معانیح احمد گلچی، تصحفیف الطوایلطان، یکاشفی، مولانا فخرالدیصف
. ۱۳۲۵، تصحیح نیکلسون، دنیای کتاب، تھران، تذکرة الاولیاءعطارنیشابوری، فریدالدین، -
ینا وکتابخانـه حـاج عل ـ  ی، ابـن س ـ یسید نفیح محمد قزوینی و سعی، تصحلبابلباب الا، محمد، یعوف-

.۱۳۳۵، تھران، یعلم
، یی، عطـا ییوسف فضایترجمه ،در بلاد ماوراءالنھریمناظرات امام فخر راز، محمدبن عمر، یفخر راز
.۱۳۶۰تھران، 

.۱۳۳۳، زوار، تھران،دین محمدرساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الفروزانفر، بدیع الزمان، 
، هیطبقات الحنفیئَه فیالجواھر المُض، یمصریابوالوفاء حنفن ابو محمد عبدالقادر بن یالدی، محیقرش

ق.۱۳۳۲درآباد، ی، حیرة المعارف نظامیچاپ مجلس دا
تھران، تھـران،  دانشگاه ، ید محمد شاه مرادیح سی، تصحآثارالبلاد و اخبار العبادمحمد، ابنی، زکرینیقزو

۱۳۷۱ .
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.۱۳۷۱، به کوشش بھین دارایی، دانشگاه تھران، تھران، تاریخ الحکماقفطی، جمال الدین ابوالحسن، 
، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده، علمـی و     تاریخ نوشته ھای جغرافیـایی در جھـان اسـلامی   کراچکوفسکی، 
.۱۳۷۹فرھنگی، تھران، 
، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکـز دایـرة   زرگ اسلامیدایره المعارف ب، »بیرونی«کرامتی، یونس، 

.۱۳۸۳المعارف بزرگ اسلامی، تھران، 
.۱۳۶۳، امیرکبیر، تھران، مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آنکسایی، نوراالله، 

خ و ، مجمع علمی تمدن، تارینامه آل سامان، »سیره سامانیان در بزرگ داشت دانشمندان«، ـــــــــــــ
.۱۳۷۸فرھنگ سامانیان، تھران، 

، ین معـان یح احمـد گلچ ـ ی، تصحخ ملا زاده در ذکر مزارات بخارایتارن الفقراء، احمد بن محمود، یمع
.۱۳۳۹تھران، نا،یکتابخانه ابن س

، شرکت مؤلفـان و مترجمـان، تھـران،    یمنزوینقی، ترجمه علمیمعرفة الاقالیم فیاحسن التقاس، یمقدس
۱۳۶۱.

.۱۳۵۵، انجمن آثار ملی، تھران، تاریخ نیشابورید ثابتی، علی، مو
، وزارت فرھنـگ و ارشـاد، تھـران،    یق سـبحان یح توفی،تصحیمعنویمثنون محمد، ی، جلال الدیمولو

۱۳۷۳.
.۱۳۸۲، به اھتمام محسن خادم، ققنوس، تھران، سفرنامهناصر خسرو قبادیانی،  

.۱۹۰۹، به کوشش محمد قزوینی، بریل، لیدن، هچھارمقالنظامی عروضی، احمدبن عمر، 
راث مکتـوب،  ی، دفترنشر میوسف الھادیح ی، تصحذکر علماء سمرقندیالقند فعمر، نسفی، نجم الدین

.۱۳۷۸تھران، 
.۱۳۷۵، نشرمرکز، تھران، یح جعفرمدرس صادقی، تصحب نامهیعجا، محمدبن محمود،یھمدان

، دار صادر، بیروت، بی تا. نمعجم البلدایاقوت حموی، ابوعبداالله، 


